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  چكيده
براي كشف ساختار نظام شـناختي      اي     شناختي رويكردي است كه به زبان به عنوان وسيله         شناسي  زبان
سـت شـناختي و آنچـه در زبـان       ا اي شناسان شناختي معتقدند كـه اسـتعاره پديـده         زبان. نگرد  مي انسان
 دادن نقــش  نــشان،هـدف اصــلي ايــن پـژوهش  . شــناختي اســتة  تنهـا نمــود ايــن پديـد  ،شــود  مــيظـاهر 
مربوط به خودرو، كـامپيوتر، تلفـن و موبايـل در      » هاي مفهومي   استعاره«شناختي   و روان شناختي    انسان

هـاي مفهـومي در گفتمـان     اسـتعاره  بدين منظور با در كنار هم قراردادن اين         ؛ارسي است ف ةزبان محاور 
 از ساختار مفهـومي  وعمومي، به شكل تراكمي يك مدل شناختي آرماني از انسان و ماشين ارائه كرديم              

 شـياء  ا،تشخيص و جانـدارانگاري  ةها برخلاف آراي  در اين استعاره  رسيديم كه اين نتايج   به  ها     آن مرتبط
 ،هـا  در بيشتر اين اسـتعاره . دهند  ميترند و صفات خود را به انسان انتقال   جاني چون ماشين برجسته    بي

 بـودن انـسان را تـداعي    يابد كه به نوعي ضعف و ناتواني و منفعـل       مي صفاتي از ماشين به انسان انتقال     
  .لق خويش استخاة كند و نشانگر استيلاي اين مخلوق قدرتمند بر زندگي حال و آيند مي
  

  .، زبان فارسي گفتاري، انسان1مفهومية ماشين، استعار: واژگان كليدي
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1. conceptual metaphor 
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  مقدمه. 1

شناسـان، اسـتعاره را    پـردازان و زبـان    بسياري از بلاغـت 1شناسي شناختي   تا پيش از پيدايش زبان    
 در  اصـلي آن   پردازي شـاعرانه بـود و كـاربرد        هاي خيال   دانستند كه يكي از روش      مي مفهومي ادبي 

شـناختي معاصـر    شـناس      زبـان  ،2 تا اينكـه جـرج ليكـاف       ،شد  مي آراستن و نوسازي گفتار خلاصه    
انتقاد قـرار داد و بـا    ديدگاه كلاسيك استعاره را مورد   3»معاصر استعاره ة  نظري«ة   در مقال  ،ييامريكا
  . اهل زبان نشان دادة هاي استعاره را در زبان روزمر كاربرد،الگوي شناختية اشاع

 1970 و   1960هـاي     شناسي شناختي كه ريشه در ظهور علوم شناختي جديد در دهه            زبان
ايـوانز و   (شناسـي گـشتالت دارد        ذهن انـسان و روان     4بنديِ ويژه در بررسي مقوله     به ،ميلادي
بـراي كـشف سـاختار نظـام        اي    ، رويكردي است كه به زبان به عنوان وسـيله         )3: 2006 ،گرين

از اهميتـي    بررسـي اسـتعاره       آن، 5شناسي شـناختيِ    بخش معني  درنگرد و     مي شناختي انسان 
  . خاص برخوردار است

هـاي    فرايندي ذهني و شناختي اسـت و اسـتعاره  ،استعارهشناسان شناختي معتقدند كه   معني
  و ايـن فراينـد ذهنـي و شـناختي،    شـود  مي هاي ذهني محسوب  نمود و شاهد استعاره تنها ،زباني

  .بندي و درك انسان از جهان خارج و فرايند انديشيدن است عنصري بنيادين در مقوله
اساس تعريف در معنـاي وسـيع آن در    در اين پژوهش استعاره با رويكردي شناختي و بر    
جـا از اسـتعاره سـخن بـه          باشد و هر    مي نظر گرفته شده است كه شامل هر نوع زبان مجازي         

شود، ايـن     مي حاضر مطرح ة  ر مقال پرسشي كه د  . است» مفهوم استعاري « مرادمان   ،ميان آمده 
سـازي بـسياري از اسـتعارات و     است كه از آنجا كه ماشينيزم در فرايند آفريننـدگي و مفهـوم       

 هـاي  توان از طريـق بررسـي و تحليـل اسـتعاره           مي ما دخيل شده است، آيا     ةمحاورات روزمر 
در  انـي بـشر   موجود در زبان محاوره به شناخت مفاهيم ذهني انسان و بخشي از ساختار رو             

  مورد موضوعي همچون ارتباط انسان و ماشين دست يافت ؟
ــي    ــس از معرف ــن پرســش پ ــه اي ــراي پاســخگويي ب ــومي ةاســتعار«ب ــام  » مفه ــه بررســي نظ ب

ايـن  . فارسـي پـرداختيم   ة تلفن و موبايل در زبان روزمـر      ، كامپيوتر ،پردازي مربوط به خودرو    استعاره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. cognitive linguistics 

2. George Lakoff 

3. the contemporary theory of metaphor 

4. categorization 

5. cognitive semantics 
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ايـن فرضـيه شـكل گرفـت كـه نظـام             ة، بر پاي   شده است  انجامقياسي   -پژوهش كه به روش توصيفي      
كنـيم، مـاهيتي مبتنـي بـر اسـتعاره دارد و اسـتعاره در         مـي مفهومي كه مـا براسـاس آن فكـر و عمـل     

هاي شناخت ساختار رواني بشر و مفـاهيم ذهنـي            تواند يكي از راه     مي شناسي شناختي   چارچوب زبان 
مفـاهيم ذهنـي و سـاختار       ة  كنند تواند بيان   مي ز ماشين نيز  برگرفته ا ة   به تبع آن استعار    كهانسان باشد   

  . انسان با ماشين و چگونگي تعامل اين دو با هم باشد ةمواجهة نحوة ادراكات ما دربار
  

  استعارهشناختي  نقش فلسفي و انسان. 2

 در حقيقت يك نظـام فكـري را از عنـصري بـه عنـصر ديگـر                  ،بريم  مي كار را به اي    وقتي ما استعاره  
  موفـق ،استعاره با استفاده از آن در كنار ابزارها و مصالح زباني ديگـر            ةذهن سازند . كنيم  مي نتقلم
جديدي از جهان اطراف خود را تـصور كنـد و بـه تـصوير درآورد و مخاطـب او بـا               ةشود روي  مي

  . شود تواند در اين فرايند آفرينندگي مشاركت جويد و سهيم  ميرمزگشايي مضمون استعاره
شوند كه ممكن است در   ميها به قدري طبيعي و خودانگيخته وارد زندگي بشر ارهاستع

ها و فرايندهاي رواني و ارتباطي  توجهي را به خود جلب نكنند و مانند بسياري از پديده عمل
استعاره در آثار ادبي و « 1 از ديدگاه اشر.نياز از توصيف و تبيين جلوه كنند  بيديگر ساده و

هاي علمي و گفتار روزمره براي   و نيز در نوشته)الهيات، فلسفه و حقوق(متون تخصصي 
 ».رود كه ممكن است هرگز در بيان غيراستعاري نگنجد  ميبيان تجربيات و مفاهيمي به كار

 اعمال روزمره را ،بر موضوعات فكري علاوه  حاكم بر انديشهاين مفاهيمِ). 2452 :1994اشر، (
با جهان و چگونگي ة مراودة  نحو، ساختار ادراكات.گيرد در برميترين جزئيات  اهميت تا بي

؛ بنابراين نظام مفهومي بشر دهند  همين مفاهيم ذهني تشكيل ميتعامل با ساير افراد را نيز
  ).5- 3 :1993 ،ليكاف و جانسون(كند   مياو ايفا ةنقشي اساسي در تعريف واقعيات روزمر

ر حالت عادي به آن واقف نيستيم و در بـسياري از            است كه د  اي    نظام مفهومي ما به گونه    
انديـشيم و عمـل     مـي ناخودآگـاه در امتـداد خـط سـير خاصـي     اي    امور جزئي روزانه به گونه    

 زبان محـاوره  .بردن به اين خط سير، توجه به زبان محاوره است پيهاي     از جمله راه   .كنيم مي
   .دهند  مي آن نظام ياريسرشار از شواهد و مداركي است كه ما را در دسترسي به

 بلكـه از افـراد      ،سـازند   مـي  تنها شعرا نيستند كـه اسـتعاره      ،  گرايان برخلاف تصور صورت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Asher, R.E. 
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رايج هاي    سازند يا از استعاره     مي استعاره يك به سبك و روال خود      هر ،عامي گرفته تا نخبگان   
 ؛كننـد   مـي اده حتي كودكان نيز در سطحي از زبـان از اسـتعاره اسـتف          .جويند  مي در زبان بهره  

سـازند   مـي » صداي خوشـمزه «ي مثل يزيباهاي  آميزي  در سن بين سه تا پنج سالگي حس    مثلاً
كننـد كـه      مـي  پندارند و حتي تصور     مي و بيشتر اشياء را جاندار     غذا است  ةكه در ارتباط با مز    

   . گريه كنند يا عصباني شوند،توانند حرف بزنند  ميها نيز خوراكي
بيمـاري    سوازان سـونتاگ در كتـاب  . مربوط به گروه سني كودكان نيست  اين نكات جالب فقط   

 ولي گاهي افـراد تمايـل دارنـد    ،ها استعاره نيستند   چند بيماري  د كه هر  كن  مي بيان 1استعارهة  به مثاب 
 كه در زبـان عربـي بـه معنـاي     »سرطان«ة  خود كلم  مثلاً ؛آن به شكلي استعاري فكر كنند     ة  كه دربار 

 زيـرا بيمـار   ؛شـد   مـي ذشته بيشتر از رشد عامـل بـدخيم باعـث مـرگ بيمـاران             در گ ،  خرچنگ است 
ممكـن بـوده     ديد كه فـرار از او غيـر         مي ناپذير  يك شكارچي شكست   ،سرطان را در مفهوم استعاري    

 بيان آن اسـت و نيـز        دارِ  بنابراين استعاره به اقتضاي موضوعي كه عهده       .)88: 1378 ،دانسي(است  
 يعنـي ناخودآگـاه   ،هـاي عميـق ذهـن     با احوال دروني و لايه  ،ع و ادراك آن   كيفيت برخورد با موضو   

 ارتبـاط زبـان مجـازي و اسـتعاري بـا            ،يونـگ  ة با كشف ناخودآگاه جمعـي بـه وسـيل         .ارتباط دارد 
 ة يونـگ دربـار    .گيـرد   مـي  مـل قـرار   أذهـن بـيش از پـيش مـورد ت         تر    هاي عميق   شناسي و لايه   روان

  :نويسد  ميفرويد عنوان شده بود و نيز توضيح ناخودآگاه جمعي ةبه وسيلتر  ناخودآگاه كه پيش
شـده و مـضامين فرامـوش گـشته      ناخودآگاه درواقع چيزي جز مكان فـراهم آمـدن اميـال سـركوب           «

شخـصي و خـصوصي      ةاحساسند كه جنب   ةهاي سركوفت   مضامين ناخودآگاه دراصل عقده   ....  نيست
، كه بـدون شـك شخـصي اسـت          سطحي ناخودآگاه را   كم و بيش   ة لاي .دهد  مي حيات رواني را تشكيل   
است كـه ناشـي   تر  عميق ة اما اين ناخودآگاه شخصي متكي به يك لاي  ؛ ناميدم 2من ناخودآگاه شخصي  

تـر   عميـق  ة ايـن لاي ـ ؛ بلكه ذاتي است ،شود و به اكتساب شخصي ارتباطي ندارد        نمي شخصي ةاز تجرب 
 زيـرا ايـن بخـش از ناخودآگـاه     ،ام  انتخـاب كـرده   اصطلاح جمعـي را ؛ناميدم 3را من ناخودآگاه جمعي   

هـايي از رفتـار       ها و شيوه     روان جمعي مضمون   ، برعكس روان شخصي   ؛فردي نيست و عمومي است    
 ناخودآگـاه يـا روان   ، بـه عبـارت ديگـر   .دارد كه كم و بيش در هرجـا و در تمـام افـراد يكـسان اسـت             

 روانـي عمـومي از يـك طبيعـت مـافوقِ           ةرلاي ـها يكسان است و بنابراين يـك زي         انسان ة در هم  ،جمعي
  . )233: 1383پورنامداريان، ( ».دهد كه در هريك از ما حضور دارد  ميشخصي تشكيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. illness as metaphor 

2. personal unconscious 

3. collective unconscious  
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  ابـزار تعيـين سـاختار روانـي و ناخودآگـاه او            ،هاي يك نويـسنده     اگر بپذيريم كه استعاره   
ة دهنـد  انمـردم نيـز نـش   ة هـاي موجـود در زبـان عام ـ       اسـتعاره  توان حـدس زد كـه       مي ؛ستا

 بنـابراين   ؛)116-115 و   83-80: 1991فرويد،( است زباني ةساختارهاي رواني غالب يك جامع    
 بلكـه فراينـدهاي ذهـن و        ، به معناي صرف واژگان نيـست      ،ادبيات يا زبان  ة  استعاره تنها مسئل  

  ديـدگاه كنـوني مـا را در زنـدگي    تنهـا   روان انسان عمدتاً مبتني بر استعاره است و استعاره نه         
  .ما نيز هستند ةآيندة كنند  كه تعييندنكن مي را ايجاد  بلكه توقعات و انتظاراتي،دهد  ميشكل

به بخشي از  ،هاي فارسي گفتاري  با توجه به جايگاه ماشين در كانون استعاره،در ادامه
هاي ناشي از تكنولوژي و  آسيب ةدهند نظام مفهومي انسان و ناخودآگاه جمعي او كه نشان

   .كنيم مي  اشاره،دگي استز ماشين
  

  هاي فارسي گفتاري ماشين در كانون استعاره. 3

 ،انتزاعي ةيك تجربسازي   مفهوم استعاره ابزاري است براي،شناسي شناختي از منظر زبان
  ساختاربندي،يك مفهوم با توجه به مفهوم ديگر كه در آنتر  ملموساي  براساس تجربه

 مفهومي ذهني را ،شده ا استفاده از يك مفهوم عيني و شناختهكند تا ب  ميشود و به ما كمك مي
براي آنكه شدن اين منظور كه يك مفهوم مبتني بر استعاره است و   براي روشن.كنيمبيان 

 بينشي از ماهيت استعاري ،نشان دهيم چگونه عبارات استعاري موجود در زبان روزمره
  :گيريم در نظر مي را » استنسان حيوانا« مفهوم استعاري ،كنند در ما ايجاد مي مفاهيم
  . او يك سگ هار شده است،حواست باشد •
  .ها را به جان هم نينداز قدر آدم اين! كش اي كلاغ خبر •
  .؟ چقدر آدم خري هستي فهمي چرا نمي •
  ديدي چه روباه مكاري بود؟ •
 !عجب شيرزني بود •
 .مثل كنه به من چسبيده بود •
  .اين دو كبوتر عاشق را نگاه كن •
  .ما را از چنگال اين گرگ درنده نجات بده! ياخدا •
  .ديوار موش دارد موش هم گوش دارد •
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   .ازدواج كرده است ،ها شده او قاطي مرغ •
  .شناسم  ميتو مارمولك را فقط من •
   .كني  ميزباني خوب بلبل •
   .برم  ميكشي؟ الان شاخت را  ميبراي من شاخ و شانه •

 كـه از طريـق همبـستگي        داردري دو مرجـع     اسـتعا  ة هـر گـزار    ،شناسي از نگاه علم نشانه   
  : » مار است،او«ة  در جمل مثلاً؛خورند  ميانضمامي به هم پيوند

   .شوند  ميناميده له يا استعاره 1»موضوع استعاره« كه  است»او«مرجع اوليه  �
   .شناسيم  مي2 يا استعاره منه»محمل استعاره«به عنوان آن را  كه  است»مار«مرجع ديگر  �

 .شـود   مـي  ناميـده 3»زمينـه «آفرينـد كـه     مي معناي جديدي ،تقابل اين دو مرجع   همبستگي م 
 محمـل نيـست      زيرا اين معناي مستقيمِ    ؛معناهاي اين دو مرجع نيست    ة  جمع ساد   حاصل ،زمينه

ة  بنابراين در اسـتعار    .كند  مي  بلكه معاني تلويحي است كه ايجاد      ،شود  مي كه به موضوع منتقل   
 صـفاتي اسـت     ،نظـر اسـت    شود و آنچه مورد     نمي ان يك خزنده مطرح   به عنو » مار«بالا معناي   

  نمـادين  ، كـه ايـن حيـوان را در ذهـن          »بـودن  قابـل اعتمـاد    غيـر «  و »خطر« ، »گري موذي«  چون
  .)90-89: همان( دهند  مياستعاره را شكلة  زمين، اين مجموعه از معاني تلويحي.سازد مي

 يعنـي  ،مفهومي اسـت  اي    از استعاره اي    شانهن » مار است  ،او«خاص   ةاز سوي ديگر استعار   
توان براي    مي  اين فرمول را   . كه شكلي نهفته دارد    ) حيوان هستند  ،افراد(از چيزي كلي    اي    نشانه
نظـر   رونـد نيـز در    ميحيواني براي توصيف انسان به كارهاي   كه در آن محمل    ديگري جملات
از اي  نمونـه ) مارمولك اسـت و غيـره    او   ،او شيرزن است  (خاصي  ة   بنابراين هر استعار   ؛گرفت

 كه برخاسته از    )ها حيوان هستند    آدم( ةاستعارة   بلكه نمودي است از ايد     ،تخيل شاعرانه نيست  
 چنـين  .كننـد   مـي مردمي است كه با اين فرهنـگ زنـدگي      ة  مفاهيم ذهني و ناخودآگاه جمعي هم     

  ).7 :1993، جانسونليكاف و (ناميدند » مفهومية استعار«را ليكاف و جانسون اي  ايده
 در محـاورات  لاًًعموممفهومي ماشين را كه هاي  استعاره توانيم  ميبا ذكر اين مقدمه اكنون 

 براسـاس   ، بـه كارگرفتـه شـده اسـت        »انـسان «زبانـان بـراي بيـان موضـوع          فارسـي ة  روزمر
  :كنيمخاص آن ارائه هاي  محمل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. topic (tenor) 

2. vehicle 

3. ground 
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   خودرو.الف

را نيـز بـه      1ضـمني هـاي      دلالـت  ،گيـريم  ي م انسان به كار  ة  خودرو را دربار  ة  وقتي استعار 
   :ند ازا ضمني عبارتهاي   برخي از اين دلالت.كنيم  ميانسان منتقل

  ؛ ماشين اجزايي دارد و داراي ساختار است - 
 ؛مي تواند هدف يا كاركردي مطلوب داشته باشد - 
 ؛دنافت  مي رفتارها بدون آگاهي و اراده اتفاق،در ماشين - 
 ؛كند  ميها بروز  شرايط و محرك ،از عواملاي  ها در برابر مجموعه واكنش - 
 ؛اعمال ثابت و تكرارشونده هستند - 
 اين نيروها ،پذيرند و زماني كه گرايشي براي تغيير وجود ندارد نيروها و انرژي انتقال - 

  از حالت تعادل خارج، اما وقتي چنين گرايشي به وجود آمد،گيرند  ميدر حالت تعادل قرار
   .)141- 140: 1379 ،زاده قاسم( شوند مي

زبانان و  حضور مداوم خودرو در زندگي فارسية دهند ها نشان بسامد بالاي اين استعاره
جوش  آنان به شكلي طبيعي و خود ةانتقال استعارات مربوط به اين وسيله در زبان روزمر

   :ببينيدرا زير هاي   مثال.است
  

  هستند  )هاي خاص محمل(خودرو   )موضوعات خاص( افراد
  زد  استارت  علي
  شد  هايش قاطي سيم  وحيد
  سوزاند  ياطاقان  سعيد
  رود مي  چراغ خاموش  مجيد
  است  داغ كرده  حسن
  است  گريپاژ كرده  فرشته
  زد  ريپ  زهرا
  آورد  رادياتش جوش  سحر
  كرد  آب و روغن قاطي  كامبيز
  زد  ما را دور  ناصر

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. imply 
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   :شود  ميه ناميد1»قلمرو« يك ،مفهومية يك از دو قسمت استعار هر
 . هستند» 2 هدفيقلمرو«افراد، - 1

هــا اســت كــه بــراي خلــق   زيــرا ايــن طبقــه از محمــل؛اســت» 3قلمــرو منبــع« ،خــودرو - 2
  .رود  ميخاص به عنوان منبع مفهوم استعاري به كارهاي  استعاره

سوراخ « به عنوان »پنچر شد« معناي ،»سعيد پنچر شد«خاصي چون هاي  در استعاره
سعيد را » افسردگي«و » سأي«و » درماندگي« بلكه به شكلي استعاري ،شود  نمي مطرح»شدن
 وحيد آب و روغن قاطي كرد و ،سعيد پنچر شد( خاصية  بنابراين هر استعار؛دارد  ميبيان
كه شكلي نهفته تر  از چيزي كلياي   يعني نشانه؛مفهومي استاي  از استعارهاي  »4نشانه«) غيره

  .ها خودرو هستند آفريند كه انسان  مي اين معنا را،جع آندارد و همبستگي متقابل دو مر
جديد در مبحث شناسي   روان در تاريخ»انسان ماشين است«ماشين با اين تلقي كه ة استعار

 . نيز مطرح شده است)انسان جانشين خدا است(گونه  خداهاي  در مقابل استعاره» انگيزش انسان«
 ،معتقدند كه در ناخودآگاه انسان همانند ماشين) 1980(» كورت لوين«شناساني مانند  روان

 اگر تنش حاصل از نيازي كه در درون شخص  مثلاً؛دهد  ميرفتارهايي بدون آگاهي و اراده رخ
 كه گاهي نيز )كند  مينشت(شود   ميديگرية وارد ناحياي   از ناحيه، تخليه نشود،آيد  ميوجود به

تواند سفر كند و   نمي مانند كسي كه؛ثبت متجلي شودتواند به شكلي م  ميها تجمع اين نوع تنش
   .)142 :1379  ،زاده قاسم(كند   ميكردن گرايش پيدا براي جبران آن به تمبر جمع

دارد، هـا ايراداتـي نيـز         شـناختي هماننـد بـسياري از انگـاره         ةلازم به ذكر است اين انگـار      
  تلويحـاً  ،ز انسان و ماشـين اسـت      ممي ها و خصايص انساني زير كه وجه        قابليت  در آن  ،ازجمله
  : گيرد  ميتوجه قرار مورد

  . صبر و اثرات مثبت درد و از خود گذشتگي، انتظار، مثل ارزش، مفاهيمي در وجود بشر-1
  .ثيرگذاري او بر محيط و اطرافيانشأ نقش فعال آدمي در مسائل حيات و ت-2
  . داشتن اختيار حق گزينش انسان و اهميت -3
  .  نقش نظام شناختي آدميخودآگاهي و -4

رفتار خود و ديگران است و ة كنند  قاضي و ارزيابي ،با توجه به اينكه فرد هنوز هم مسئول      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. domain 

2. target domain 

3. source domain 

4. sign 
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 ،هايي ماننـد خـشم      به دنبال درك علي جهان خويش است و قابليت كنترل خويش را در هيجان             
 رضايت بين ،اجم ته ،اجتماعي مانند نوع دوستي   هاي     را دارد و داراي رفتار     ... ترحم و  ،رضايت
   . آوردشمار توان او را به طور قطعي و جازم يك ماشين به  نمي؛ است)...فردي و
   تلفن .ب

 موفق به كشف قابليت انتقال      »الكساندر گراهام بل  « ،ييالاصل آمريكا   مخترع اسكاتلندي  1876در سال   
يـقي اي ه ـ  قصد داشت از اختراع خود براي انتقال كنسرت »بل «.صدا از طريق سيم شد      سـخنراني و  ،موس

سيس شركت خود دريافت كه جذابيت تلفن بيشتر در اين نهفته است كه أ اما پس از ت،ها استفاده كند موعظه
اـن  اي     تاكنون تلفـن در بخـش عمـده        1960 ة از ده  .امكان گفتگوي افراد عادي را فراهم كند        يكـي از    ،از جه

اـم مفهـومي    ةدهند هاي زير نشان  استعاره.آيد ميشمار    خدمات ضروري به    حضور استعاري تلفـن در نظ
 مفاهيمي ؛شود  مي به انسان منتقل »تلفن« قسمتي از نظام مفهومي      ، در اين نوع استعاره    .استزبانان    فارسي

   .شدن شدن و خراب  نياز به اخذ انرژي و فرسوده، و قابليت گيرندگي آنصدا انتقال ،مثل ايجاد ارتباط
  

  هستند  )خاصهاي  محمل(تلفن  )موضوعات خاص(اد افر
  است؟  گوشي دستت  علي
  .است  زاريش كج دو  سعيد
  .است  خط شده تو مخش خط  وحيد
  .دهد مي  پارازيت  سعيد
  .نيست  روي خط  اكبر

  
رود نيـز     مـي  اين فرمول در جملات ديگري كه در آن محمل تلفن بـراي توصـيف انـسان بـه كـار                   

اـي   »زاريـش كجـه    اون دو « و» گوشـي دسـتته؟   « خاصي چون هاي    استعاره در   .استفاده است  قابل  معن
 معناي پرسش از    مثلاً ؛ بلكه منظور گوينده چيزي ديگر است      ،شود  نمي مستقيم محمل به موضوع منتقل    

براي احساس اطمينان از اين است كه آيا مخاطب ما بـا تمـام حـواس           سؤال   »گوشي در دست داشتن   «
كنـيم كـه در       مي يادآوري» زاريش كجه  دو«ة  كند يا نه ؟ در مورد استعار        مي رارخويش با ما ارتباط برق    

  در دستگاه گيـر    معمولاً  كج ةكردند و سك    مي ريالي كار  دوهاي    ي بوده است كه با سكه     يها  تلفن ،گذشته
 لذا ؛شد  ميقرار افتاد ارتباط با مخاطب بر  ميخوب جا  اگر سكه،شد كه تلفن كار نكند      مي كرد و سبب   مي

   .اشاره دارد بحث بودن حواس مخاطب و دريافت صحيح او از موضوع مورد اين استعاره به جمع
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  موبايل. ج

وجود آوردن كهكشان ديجيتـال ايفـا        تلفن نقشي اساسي در به     نزديك به پايان قرن بيستم    
 به  ،گستر را با مودم براي مشتركان فراهم كرد         جهان كرد و امكان دسترسي به اينترنت و وبِ       

 كـار كـرد و نظـم    ،حيات بـشر گذاشـت و بـه نحـو چـشمگيري     ة اين ترتيب موبايل پا به عرص 
   .ما ترقي دادة روز اجتماعي هر ارتباطات را در سيستم زندگي شخصي و

 دوربـين  ، كـامپيوتر ، تلويزيـون ، راديو،چون تلفن اين وسيله كه كاركردهاي چند وسيله هم      
 در عرض چند سال به   را دارد،  ... تقويم و  ،اعت زنگدار  س ،حساب  ماشين ،عكاسي و فيلمبرداري  

 و اصطلاحات و اسـتعارات مربـوط بـه آن       تبديل شد شخصي و در دسترس همگان      اي    وسيله
   .سرعت در ميان اهل زبان منتشر شد و مورد استفاده قرار گرفت به

مي موبايـل    قسمتي از نظام مفهو    ،ها با دادوستد صفات بين انسان و اشياء         در اين استعاره  
 بـه  ، با الگوبرداري از نظام وجـودي انـسان  ها ويژگيشود كه برخي از اين       مي به انسان منتقل  
ماننـد   هايي  ويژگي ؛توسط خود انسان در موبايل به وجود آمده است        تر    و دقيق تر    شكلي قوي 

ي ي توانـا ، نياز بـه دريافـت انـرژي   ، ايجاد ارتباط ،ها و اطلاعات     ثبت انتقال داده   ،ي دريافت يتوانا
ي تشخيص منابع صوت ي عكسبرداري و فيلمبرداري و توانا،صوتيهاي    فايلة  دريافت و ذخير  

  . ... وتر  پيشرفتههاي  و تشخيص چهره و بوي افراد در مدل
  

  .هستند  )هاي خاص محمل(موبايل   )موضوعات خاص(افراد 
  .نيست  شارژ  وحيد
  .است  باطريش ضعيف  سعيد
  .دهد نمي  آنتن  علي
  .است  روي سايلنت  صرنا

  .است  روي ويبره  ياسر
  .نيست  ذهنش فوكوس  حسن
  .است  اش تصويري حافظه  يحيي
  .زد  بك يك فلاش  پوريا
  .كرد  هايم را مرور با دور كند حرف  پژمان
  .كرد  قلبش را روي قلبم دايورت  مصطفي

  .كند مي  با نگاهش بلوتوث  ادؤف
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 و »وحيـد شـارژ نيـست   « ،»ر روي ويبـره اسـت    ياس ـ«هاي     استعاره ،بينيد  مي طور كه  همان
 ،هـا  كلي و مفهومي اسـت كـه از همبـستگي متقابـل دو مرجـع آن      اي    از استعاره اي    نشانه غيره
  .شود  مي حاصل»ها موبايل هستند انسان«شناختي  ةانگار
   رايانه .د

  بـه طورناخودآگـاه صـورت   ،جاكه قسمت بزرگي از پردازش اطلاعات در ذهن بـشر        از آن 
 و مغـز آدمـي در برخـي مـوارد     شـود  انجـام مـي  گيرد و محاسبه در مغز انسان نسبتاً كند    مي
تصميم گرفتند بـراي تكميـل       ها   انسان ،رود  مي هيجاني و انگيزشي به خطا    هاي    ثير جنبه أت تحت
 ايـن   .وجـود آورنـد     ماشـيني را بـه     ،محاسباتي و ذهني و ديگـر نيازهـاي خـويش         هاي    ييتوانا

هـايي كـه در سـطح يـك      گي بشر شد واز آنجاكـه بـه مـوازات دگرگـوني    دستگاه جزئي از زند  
سـازد    مـي  هاي زمان منطبق     و خود را با نياز     شود  مي آيد زبان نيز دچار تغيير      مي جامعه پديد 

رايانـه نيـز    ةهاي مفهومي مربـوط بـه حـوز        اصطلاحات و استعاره   ، لغات ،)6 :1368 ،مدرسي(
   .وارد زبان فارسي گفتاري شد

  
  .هستند  )هاي خاص محمل(رايانه   )موضوعات خاص(افراد 

  .شود  تبايد حسابي ريس  او
  .است  مش بالار  او

  .كند مي  مثل كامپيوتر كار  ذهن او
  .كرد  مطالب را ذخيره  او
  .كردم  مطالب را پردازش  من
  .كند نمي  افزار مغزش كار نرم  او
  .است  افزارش عيب كرده سخت  او
  .نيست  هايش وصل سيم  او
  .است  گيگابايتش فول  او
  .دهد مي  رورمخش ا  او
  .است  مخش هنگ كرده  او
  .است   عيب كردهاش يو پي سي  او
  .كند مي  ستياعصابم را كات و پِ  او
  .است  روي من كليك كرده  او
  .است  نشستهMp 3  ها آن



  ...هاي استعاره در ماشينيزم فناوري و بازتاب                                          و همكار آبادي  فائزه عرب يوسف
 

 114

 واحـد   بيـان ارتبـاط بـين ذهـن انـسان و     دهندة نشانهاي خاص   بينيم كه بيشتر اين استعاره     مي
كه شـكلي نهفتـه   تر  چيزي كلي هستند ازاي  ها نشانه اين استعاره ة و هماست پردازش مركزي رايانه 

  .ها رايانه هستند انسان آفريند كه  ميدارد و همبستگي متقابل دو مرجع آن اين فرمول را
ري وجـود   زيرا هنـوز امـو     دارد، ايراداتي نيز    »رايانه ةانسان به منزل  « استعاري   -شناختي ةانگار

 ،ديـداري  ة ماننـد ادراك و فهـم يـك صـحن     ؛دهـد   مـي  از رايانـه انجـام    تر     سريع ،دارند كه مغز انسان   
اين حقيقت است كـه چـون      ةدهند كه نشان .. .كردن و   تخيل ،كردن  اختراع ،كردن  تصور ،كردن احساس

  يابنـد برتـري توانند بر خالقان خـويش    نميها  ماشين،هوش ماشين محصول نبوغ خود انسان است 
   .بيشتر از بشر باشدها   آنهاي ييها و توانا  حتي اگر در بسياري موارد قابليت؛آيند

  شناختي آرماني انسان و ماشين    مدلشناختي   انسان نقش فلسفي و-ه

ي يليكاف و جانسون تفكر جمعي فرهنگي به شكلي گسترده مبتني بر پيوندها ةاساس نظري بر
هاي  مدل«اين پيوندها را ها   آن.شوند  ميهاي مفهومي برقرار عارهكه در طول زمان بين است است

  ).b1980: 453-486 ،ليكاف و جانسون(  ناميدند1»شناختي آرماني
هاي مفهومي   با در كنار هم قراردادن اين فرمول و فرمول،كنيد  ميطور كه ملاحظه همان

ها به  از انسان و ماشين در گفتمان عمومي به شكل تراكمي يك مدل شناختي آرماني ،قبل
  .آيد كه ساختار مفهومي مرتبطي دارند  ميوجود
  
  
  
   
  
  
  
  

 ةدربـار زبانـان      فارسـي   به ساختار ناخودآگاه جمعي    ،با دريافت پيوندهاي بين اين مفاهيم     
  .»ها ماشين هستند انسان«يابيم كه   ميانسان و ماشين دست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. idealized cognitive models 

 موبايل تلفن

 خودرو رايانه

 انسان
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بخـشي و جانـدارانگاري كـه در     يتشخـص  ةاين استعاره بـا آراي ـ  ةاز سوي ديگر با مقايس  
 ،بينـيم كـه در جانـدارانگاري     مـي ،و ادبيات رمانتيسم رايج اسـت  زبانان    فارسي ةجهان شاعران 

 شخـصيت و هويـت    هـا      آن دهـد و بـه      مـي  اصالت دارد و صفات خويش را به اشـياء        » انسان«
بيــات و ادزبانـان   فارسـي  ةهـاي ماشــيني كـه در زبـان محـاور      ولـي در اسـتعاره  ،بخـشد  مـي 

 بـا   »ماشـين  «، رايج شـده اسـت     ،ماشين و تكنيك است   ها     آن ةمدرن كه اله   فوتوريستي و پست  
   .آيد  مياز خالق خويش به نظرتر   چشمگيرتر و برجسته،انتقال صفات خويش به انسان

  
  

  داد و ستد صفات انسان و اشياء

  انسان ←  
ناعت انگاري در ص جاندارانگاري و انسان

  تشخيص

  انسان →  

در زبان  انگاري ماشين و ماشين ةاستعار
و در ادبيات زبانان  فارسي ةمحاور

  مدرن فوتوريستي و پست

  
 بينيم كه بخـشي از مفـاهيم    مياين استعاراتشناختي   انسانبا كمي دقت در نقش فلسفي و 

 از  ، اين نوع نگاه به ماشين     شين است كه احتمالاً   مربوط به ناكارآمدي انسان در مقابل ما      ها    آن
شدن سبب اخراج    ها جايگزين انسان شدند و ماشينيزه        ماشين ،زماني كه با پيشرفت تكنولوژي    

 افـراد   بيـشتر  به شـكلي ناخودآگـاه در سـاختار روانـي            ،بسياري از كارگران كارخانجات شد    
  .انساني تجلي پيدا كرده است ةجامع

 و استعاره راهبردي شـناختي بـراي درك      شدوژي محصول نبوغ انسان     كه تكنول  از زماني 
سازي و تجـسم بـسياري از         ماشينيزم در فرايند آفرينندگي و مفهوم      ،شد محصولات اين نبوغ  
استعاري ماشين توانست   هاي    زندگي ما نيز دخيل شد و عبارات و استدلال        ة  استعارات روزمر 
 پس از آن در محاورات انـسان از         .هم نزديك كند   بهذهن افراد را    هاي    گيري بيش از پيش سمت   

انـد و بـا تعـابيري      بشريةي عضوي از جامعيآمد كه گو  ميسخن به مياناي    ها به گونه    رايانه
 به طور ناخودآگاه و به شكلي اسـتعاري تمـايلي وجـود    »ها به ويروس    شدن رايانه  آلوده«مثل  

ا در برخي علوم مربوط بـه ذهـن ماننـد هـوش              لذ ؛چون انسان ببينند   را نيز هم  ها     آن داشت كه 
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 هوشمند ساخت تـا در كنـار   ي واقعاًيها توان رايانه  ميآيا« كه شدمصنوعي اين پرسش مطرح    
بـرداري از    با هدف كپـي  ها صرفاً    به همين دليل انواع خاصي از رايانه       ؛»ها زندگي كنند ؟     انسان

هوشمند تا حدود زيادي بـا  هاي  ماشينة  ايد . هستند ساختفكر انسان در حال     ة  كاركرد پيچيد 
تقويـت شـد و   اي  رايانـه هـاي     افزار و شبكه   افزار و نرم   سخت ةتوجه در زمين   قابلهاي    پيشرفت

 تلاش براي رسيدن به پاسخ اين پرسـش اسـت كـه ذهـن انـسان                 ،اين علم ة  يكي از اهداف اولي   
بـازآفريني كـرد؟ بـه    اي  انـه افـزار راي  چيست و آيا اين امكان وجود دارد كه آن را به شكل نرم  

  :متوليان اين فنة عقيد
هـاي   ها نيز انواعي خاص از ماشين هـستند كـه حـالات شـناختي و احـساسات و رفتـار             انسان«

 بلكـه خـود     ،را دارنـد  اي    شـبه رايانـه   هاي    ي به شكل برنامه   يتنها قابليت بازنما    نه ،ها  اجتماعي آن 
 احـساس   ،ساخته خواهند شد كه بتوانند بينديـشند      اي    هاي مكانيكي نيز سرانجام به گونه       ماشين

  ).287: 1387 ،دانسي( ». معاشرت اجتماعي داشته باشند،ها كنند و مانند انسان

ماشـين برتـر از     «مفهـومي    ةشـناختي كـه در آن اسـتعار        با توجه به اين تغيير نگاه هستي      
 مـشخص  ،دكن ـ  مـي   غلبـه  »انـسان اشـرف مخلوقـات اسـت       «مفهومي   ة بر استعار  »انسان است 

احتمـالي ايـن مخلوقـات بـر      ةماشين و انـسان در آينـده و نگرانـي از سـلط             ة كه رابط  شود مي
   .خالقشان يكي از مسائلي است كه اندكي ذهن بشر امروز را به خود مشغول كرده است

گونـه    مسائل مربوط بـه ايـن      »چارلي چاپلين « به كارگرداني و بازيگري      »عصر جديد «فيلم  
 از بحـران اقتـصادي و       .كـشد   مـي  خـوبي بـه تـصوير      زده بـه   صري ماشين احساسات را در ع   

هـاي   هاي ماشين دنده شدن قهرمان داستان زير چرخ   بيكاري و گرسنگي و اعتصاب گرفته تا له       
 اسـتعاراتي بيـانگر     ؛نـد نك  مـي   نگاهي استعاري به ماشين را تـداعي        همگي ،صنعتي كارخانجات 

  .شده در جوامع ماشيني ن خردانساة اعتراض به استيلاي ماشين و تفال
اوديـسه فـضايي   «چـون   هـايي هـم   هاي علمي تخيلـي و فـيلم   بازتاب اين نگراني در داستان    

 نيز نمود پيـدا كـرده اسـت و          »اي  -وال« و انيميشن    »گذشتن از حد نهايي   « ،»ويرانگر« ،»2001
نيـز ناشـي از     مـدرن    هاي جديد و انواع ادبي پست        بخشي از اضطراب موجود در رمان      احتمالاً

  .همين خودباختگي ناخودآگاه انسان در برابر ماشين و تكنيك است
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  گيري نتيجه. 4

شناسـي   در اين پژوهش با تكيه بـر رويكـرد شـناختي زبـان نـشان داديـم كـه از منظـر زبـان           
ادبي يا زباني نيـست و ريـشه در نظـام مفهـومي انـسان               اي     پديده  استعاره منحصراً  ،شناختي
انديـشه و  ة زبان و هم در حـوز ة كه سرتاسر زندگي روزمره را هم در عرصاي    به گونه  ؛دارد

 مـاهيتي مبتنـي بـر    ،كنيم  ميعمل در برگرفته است و نظام مفهومي كه براساس آن فكر و عمل   
 ، موبايـل ،هـاي تلفـن   هاي مفهومي ماشين   پس از آن با بررسي و تحليل استعاره        .استعاره دارد 

 كنار هـم قـراردادن ايـن اسـتعارات در گفتمـان عمـومي بـه شـكل         خودرو و كامپيوتر و با در    
هـا     آن تراكمي يك مدل شناختي آرماني از انسان و ماشين ارائه كرديم كه از ساختار مفهومي              

   :اين نتايج حاصل آمد
توانند تمايـل اساسـي ذهـن انـسان را بـه              مي ها   استعاره ،با تكيه بر رويكرد شناختي    ) الف

) عينـي و ملمـوس    (هـاي ديگـر        براساس مرجع  )ذهني و انتزاعي  (اي معين   ه  مرجع ةتفكر دربار 
  .نشان دهند

هـاي    توان بـا بررسـي اسـتعاره       ، مي ها  استعارهشناختي     انسان اساس نقش فلسفي و    بر) ب
 به ساختار رواني غالب بر ناخودآگـاه ذهـن او دسـت يافـت و همچنـين      ،مفهومي يك نويسنده  

 مـثلاً وضـعيت انـسان       ، جامعه در مورد موضوعي خاص     ساختار ناخودآگاه جمعي مردم يك    
   .كرددر برابر ماشين را تحليل و بررسي 

انـسان   پـردازي شـاعرانه    شخـصيت  ةدر داد و ستد صفات بين انسان و اشياء در آراي          ) ج
ها قـسمتي از نظـام     ماشين،هاي ماشين داد ولي در استعاره  ميصفات خود را به اشياء تسري   

 ضـعف و   ،آميـز  به نوعي تحقيـر   ها     آن كنند كه در بيشتر     مي ها منتقل    انسان مفهومي خود را به   
  .شود  ميبودن انسان در مقايسه با ماشين به تصوير كشيده منفعل
 زيـرا در ايـن      دارد، ايراداتـي نيـز      »ماشـين  ةانسان به منزل  « استعاري   -شناختي   ةانگار )د
 ، انسان و ماشـين اسـت      تمايز كه وجه  انيانس هاي  ويژگيها و     شناختي، برخي از قابليت    ةانگار

  .در نظر گرفته نشده است
  

  منابع. 5

 ،هـاي نمايـشي تئـاتر     ها و معنـا در رسـانه        نشانه :دنياي درام . )1382( .مارتين اسلين، •
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